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و  ادیلیا یحماس يهامنظومه تیّ شخص يهاپیاز ت ییهانمونه یقیتطب یبررس

  ونگیکارل گوستاو  دگاهیاز د یفردوس ۀهومر و شاهنام ۀسیادُ

  زهرا سلیمانی

  واحد ابهر  یمبعد از اسلام؛ دانشگاه آزاد اسلا رانیا خیرشتۀ تار يامقطع دکتر يدانشجو
   آموزش و پرورش زنجان ةادار ریو دب

Email: Zhsoleymani@yahoo.com  
 

 چکیده  

محسـوب جهان  یحماس اتیاز آثار ماندگار در ادب ،یهومر و شاهنامۀ فردوس سۀیدو اُ ادیلیمنظومۀ ا

 یگـفرهن يهـایژگیو ،یو فردوس ،را به نظم درآورده انیونانی یفرهنگ يهایژگی. هومر وشوندمی

جنـگ و  يهادانیـم فیاسـت. توصـ دهیکشـ ریاز اقوام متمدنّ به تصـو یکیرا به عنوان  انیرانیا

 يهایو شـاهنامه اسـت. بررسـ سـهیادُ اد،یـلیا یسه اثـر حماسـ یاصل ۀیماقهرمانان، بنُ ینمائهنر

و  ونــانیتمــدنّ  يهــاو آرمان شــهیهــومر، بــه عنــوان انعکــاس اند يهامنظومــه انیــم یقــیتطب

باسـتان  رانیـا خیفرهنگ و تـار ر،یکه برآمده از اساط و منظومۀ شاهنامه ،تمدنّ غرب نیتریمیقد

 رانیـو ا ونـانی یحماسـ اتیـادب یکیکه نشان از نزد کندیرا روشن م یو جذاّب لباست، نکات جا

 ۀیـاز زاو ،یو سـطح يراسـتا و فراتـر از نگـاه کالبـد نیـدارد در ا یمقالـه سـع نیا ةسندیدارد. نو

از نـوع  یفیتوصـ قیـتحق وةیو با استفاده از ش ،بنگرد یهومر و فردوس يهابه منظومه یشناسنروا

 ،یمطالعـات يهـاشیو رجوع به منابع معتبر با اسـتفاده از ف یادب يبا روش مستندنگار ياخانهکتاب

دسـت  ونـگی دگاهیـاز د هامنظومه نیا تیّشخص يهاپیاز ت ییهانمونه یقیتطب یبه هدف بررس

. بـر دیـنما یو بررسـ لیـتحل ،ونگیگانۀ هشت يهاپیها را بر اساس تآن یتیّشخص فیو ط ،ابدی

 يهادر منظومـه یـک از اشـخاص دخیـلهر  يرفتارها زةیعلتّ و انگ ،مقاله نیا يهاافتهیاساس 

نسـبت بـه جهـان  يو یـیگراگرا و درونو نگرش برون تیّو شاهنامه، عناصر شخص سهیاد اد،یلیا

  .شودیها ممنحصر به فرد در داستانِ منظومه ییاست که باعث بروز رفتارها شیخو نرامویپ

 ونگی ت،یّشخص يهاپیشاهنامه، ت سه،یاد اد،یلیا :هاکلیدواژه.  
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  مهمقدّ

هاي پیشین پیرامونِ ادبیات کهن ایران و جهان به خصوص آثاري چـون ایلیـاد و پژوهش

روح حماسـی، سلحشـوري و فـداکاري،  ،هـددادُیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی نشان می

به  ،هاي عاشقانه و غناییهمراه با جنبه ،ها به جهانجنبۀ اساطیري، نوع نگاه و دید انسان

فلسفۀ زندگی در این سه  ،به عبارتی و خورد،ها به چشم مینحوي آشکار در این منظومه

ها در دو خاسـتگاه انسـان اثر به خوبی نمایان است. با یافتن وجوه مشترك تفکرّ و اندیشۀ

این  ؛ زیرازد را رقم هاآن توان همبستگیمی ، بهترمتفاوت، یکی در شرق و یکی در غرب

 ،شـوندها نه تنها در زمرة آثار بزرگ و جاویدان ادبیات ملیّ یک کشور محسوب مینوشته

ثـار موجـب پردازي در ایـن آ. اسـطورهاندکنندة شیوة تفکرِّ مردم آن سرزمینبلکه تداعی

داستان و سرگذشـتی شود که وحدت یک قوم حفظ شود. در حقیقت باید اسطوره را می

که بخشی دهد را نشان میاي طبیعی که شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده دانستمینوَي 

پیونـدي ناگسسـتنی ، و عقاید دینی هاو با آیین، ها گرفته شدهو روایت هاسنَُّتاز  هاآناز 

هاي مدرن، نگـاه بـه در ایدئولوژي هاي نویند و ارزشین تعبیر و با پیدایش عقایبا ا .دارد

اسطوره از کالبد و ظاهر آن فراتر رفت و به معانیِ عمیقِ پنهان آن نیز توجهّ شد. به دنبال 

 شناسـیشناسـی، قومشناسی، زبانشناسی، دینشناسی، جامعههاي مختلف روانآن، مکتب

داد تا از طالعۀ اسطوره پرداختند. این فرصت مطالعاتی به آنان امکان ها به مو سایر مکتب

  و آن را تأویل کنند.  نگریستهزوایاي مختلف به اسطوره 

اي بـه اسـطوره دادنـد و روابـط جان تـازه ،کاوي، فروید و یونگهاي رواندر مکتب

بیـانِ نمـادین  ،هـا، اسـطورهاساطیر را با جهان ناخودآگاه بررسی کردند. در این مکتب

ها اسـطوره«باستان است. فروید معتقد بود:  عصرنیازها و آرزوها و امیال ژرف روانی در 

یافتۀ تخیلاّت و امیال اقوام و ملل و رؤیاهـاي متمـادي بشـریتّ در ماندة تغییر شکلته

هـاي از لحـاظ تکـوین و تسلسـل تیره انسان،اند. اسطوره در تاریخ حیات دوران جوانی

   ).33: 1370(باستید، » ، مقام رؤیا در زندگانی فرد را داردحیوانی

هاي مختلف امیال و تخیلاّت و مضامین روانی را بر مبناي جنسیتّ فروید دگرگونی

شناسان مطرح که دربارة اسطوره بـه پـژوهش پرداختـه، روان دیگر توجیه کرد. یکی از

ود در الگوهاي موجـاس کهنانعک ،معتقد بود که اسطوره ويکارل گوستاو یونگ است. 
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اسطوره بیان نمادین بعضی نیازهاي روانی اصلی چون « ناخودآگاه مشترك انسان است:

شـود تـا اي مهم محسـوب میت و به خودي خود واسطهوحدت، سازگاري و آزادي اس

و گروهی به دیدگاهی یگانه در مورد معنـاي زنـدگی  شخص را در زمینۀ تجارب فردي

هـاي شناسی تحلیلـی، تیپبا ارائۀ نظریۀ روان يو). 361 :ب1384هار، (ب» انسان برساند

شناسی بـراي آزمـودن و بررسـی تحلیلـی گانۀ شخصیتّی را که امروزه در علم روانهشت

، پیشـنهاد و معـروف اسـت )MBTI  )1هاي شود و به تسـتها از آن استفاده میشخصیتّ

و فراتـر از نگـاه کالبـدي و سـطحی بـه  راسـتا له سعی دارد در همـیناین مقا ارائه کرد.

 ، وايخانـهبا استفاده از شیوة تحقیق توصیفی از نوع کتابهاي هومر و فردوسی، منظومه

هاي مطالعاتی، بـه با استفاده از فیشو با روش مستندنگاري ادبی و رجوع به منابع معتبر 

اسـی ایلیـاد و هاي حمهـاي شخصـیتّ منظومـههایی از تیپهدف بررسی تطبیقی نمونه

و در پاسـخ بـه  ،ادُیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ دست یابد

هاي هـومر و فردوسـی را هاي شخصـیتّی منظومـهتوان تیپبرآید که آیا می پرسشاین 

گر تحلیل پرسش،بندي و تحلیل و بررسی کرد؟ یافتن پاسخ این طبقه ،یدگاه یونگدطبق 

  .او درك بهتري بیابد هاي درونیارزشبینی فرد و زد تا از جهانسارا قادر می

  تأثیر شخصیتّ بر رفتار بیرونی فرد

اند که تأملّ در این رویکردها، ئه دادهشخصیتّ اراة دربار ی بسیارهاینظریه ،شناسانروان

ران را در شـناخت شخصـیتّ افـرادِ تأثیرگـذار نبردهـا و علّـت و انگیـزة بـروز پژوهشگ

 موافق نبـوده ،واحد از شخصیتّ ها با طرح پیشنهاديآن کند.ایشان یاري می رهايرفتا

. دیـدگاهی اندیی متفاوت ارائه دادههاو نظریه بدان پرداخته ی خاصیک از دیدگاهو هر

نویسـندة ( . افرادي مانند آلـن راسدهدمیقرار کید جنبۀ سازمانی شخصیتّ را مورد تأ

 )شـناس آمریکـاییپرداز و رواننظریـه( گوردن آلپورت و) شناسی شخصیتّکتاب روان

مشی رفتارها و تفکّـر شـخص را کنند که خطشخصیتّ را به سازمان پویایی تشبیه می

اي از ها معتقدند کـه شخصـیتّ شـامل دسـتهآن ؛)18 :1373کند (راس، مشخصّ می

  ). 183- 202 :1374فیزیکی فرد است (سیاسی،  -  هاي روانینظام

اـري ثابـت ،دیگر یدیدگاه اـي رفت اـي الگوه  ، تحلیـل و تبیـینتعریف شخصیتّ را بر مبن
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اـریف رواناگرچه  ،معتقد است )شناس آمریکاییروان( آن رابرتسکند. تامیمی اـنتع در  شناس

الگـوي صـفات  ،شخصـیتّ ،توان گفتکلی می طورولی به  ،متفاوت است این مقوله با یکدیگر

بخشد ثبات و فردیتّ می ،است که به رفتار شخص يمنحصر به فردهاي نسبتاً دایمی و ویژگی

  ). 5 :1395(جس فیست و دیگران، 

اـر، علایـق، همان الگوي کلیّ یا هم ،شخصیتّ هر فرد ،در واقع سازي ساختمان بـدنی، رفت

منظـور از شخصـیتّ، ، تـوان گفـتها و صفات دیگـر اوسـت. میها، گرایشاستعدادها، توانایی

  ).7 :1370کلّ خصوصیاّت و صفات فرد است (کریمی، مجموعه یا 

تعریف شخصیتّ  ،این مقاله استو نظر و توجّه دیدگاه سوم که بیشتر مورد مطالعه 

جا در رفتار انسان مهـم و تا آن هاي درونیانگیزه« :هاي درونی فرد استبر اساس انگیزه

بخـش اعظـم  ،معتقد اسـت )شناسان آمریکاگذار انجمن روانبنیان( گذارند که هالاثر

پـدر ( ). فرویـد220 :1379(هرگنهـان، » شوندها هدایت میانگیزه توسطرفتارهاي ما 

 دانسـته وگري ا انگیزة جنسی و پرخاشگر رفتار انسان رنیروي هدایت )،کاويعلم روان

ناشی از  هايها و تنشانگیزه همۀ رفتارهاي انسان براي کاهش همینکه  کندمیاشاره 

، از گرانهتـرین بخـش رفتارهـاي پرخاشـ، بزرگگیرد. وي معتقد استا صورت میهآن

  ). 242 :1377نگیزة پرخاشگري است (کریمی، جویی، براي ارضاي اجمله جنگ

 پیرامون شخصـیتّ هاي متفاوتمطالعۀ دیدگاه ،این مقاله است ةآنچه مورد نظر نویسند

 با مفهـوم معـروف تـوارث فرهنگـی ويریۀ نظ تحلیلی یونگ است. آرا و نظریاتکید بر با تأ

هاي بعـد منتقـل ها به صورت ارثی به نسـلهاي فرهنگی در طول قرنبسیاري از خصیصه(

ه عمیق بـه و همچنین توجّ ،گراییگرایی و برونروي دو مفهوم درونبر او  تاکید و )،اندشده

اي غنـی بر زمینـه يوراه است. نظریات کردن و شهود، هم ّتفکرّ، احساس، حسکارکردهاي 

ن قبایل بدوي و متمدّ ۀمقایسو شناسی شناسی و رواناسطوره پیرامون شو قوي از مطالعات

  ). 154- 173 :1395(فیست و دیگران،  است استوارو مطالعات بالینی فراوان 

هاي ذکـر شناسـی و نظریـهکردهاي روانة مقاله سعی نموده با تأملّ در روینویسند

هاي هایی از تیپبه بررسی نمونه ،هاي پیشیننتایج مبتنی بر پژوهش شده و استفاده از

هاي حماسی ایلیاد، ادُیسۀ هومر و شـاهنامۀ فردوسـی از منظومههاي شخصیتّ اسطوره

  دیدگاه کارل گوستاو یونگ بپردازد.
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  نظریۀ کارل گوستاو یونگ 

 هـاآنقتـی میـان وبـود.  )3(فرویـدو دوسـت ترین شـاگرد برجسته )2(یونگکارل گوستاو 

و یونـگ از پـژوهش دربـارة  گردیـد،ع نیز قط شانایجاد شد، رابطۀ شخصی اختلاف نظر

 )4(شناسی تحلیلـیبه نام روان را ی دست کشید و نظریۀ مجزاي شخصیتّسنَُّتکاوي روان

توانند بر زندگی هاي اسرارآمیز مینظریۀ او بر این فرض استوار است که پدیده« ارائه کرد:

شـده، بلکـه  هاي سرکوبتجربه ..، هریک از ما نه تنها توسط.. س تأثیر داشته باشندهرک

شویم. یونگ ، برانگیخته میه ما ارث رسیدهبکه از نیاکان  ی هیجانیهایربهتحت تأثیر تج

دارد که هرگز شخصـاً نامید که عناصري را در بر )5(این تصورّات موروثی را ناهشیار جمعی

  ). 147 :1395(فیست و دیگران، » اندبلکه از نیاکان به ما به ارث رسیده ،ایمتجربه نکرده

انسـان و  ةسـال از زنـدگی خـود را صـرف شـناخت روان پیچیـدشصـت ت یونگ مـدّ

کیدي کـه بـر ناخودآگـاه أت ترا به علّوي  ۀنظری .هاي برطرف کردن مشکلات آن کردشیوه

ۀ نظریـ ،کاوي به شمار آورد. با این وجودروان هاي مهمّتوان به عنوان یکی از نظریهدارد، می

  ی چشمگیر دارد. یهاتفاوت ،فروید ۀبا نظری یونگ

باشد که یونگ  شناسی، اینخصوص روان علمی و فلسفی و به ۀاز جنب تفاوتترین شاید مهم

اـ بـه ،در حالی که فروید ،ل بودئقا یکسان یتاهمیّ ،یت و غایتبراي علّ در ساخت روان آدمی  تنه

اـ دیگر ییونگ از جهت ۀنظری« :کرده میهاي بشر توجّی انگیزهعلّ ۀجنب اـه نیـز ب دیگـران  آرا و نگ

ت قایـل تی است که او براي عوامل نژادي و تکاملی در ساخت شخصـیّو آن اهمیّ ،متفاوت است

ت یّداند. مبناي شخصت هر فرد را محصول تاریخ قرون و اعصار اجداد او میشخصیّ ،یونگت. اس

در دیدگاه  ).45 :1382(شاملو، » شمول استقدیمی، ابتدایی، فطري، ناخودآگاه و جهان ،ه نظر اوب

  شوند. نامیده می )6(الگوهاو کهناند، یافتهبسیار رشد ،یونگ، برخی عناصر ناهشیار جمعی

توان با رسـیدن بـه تعـادل الگو، مفهوم خودشکوفایی است که فقط میترین کهنکلیّ

). 147 :1395ن دسـت یافـت (فیسـت و دیگـران، اي متضـاد مختلـف بـه آبین نیروهـ

الگوها از ایـن شوند. کهنکه از ناهشیار جمعی حاصل می اندباستانی یتصورّات ،الگوهاکهن

با این تفـاوت کـه  ،شباهت دارند )7(هانظر که مجموعۀ تصورّات هیجانی هستند، به عقده

عمومیتّ  ،الگوهادر حالی که کهن شوند،می محسوب ها عناصر فردي ناهشیار شخصیآن

  گیرند. دارند و از محتویات ناهشیار جمعی سرچشمه می
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وراثت را مسئول ایجاد  ،دارد. یونگ عمده یوراثت نیز نقش ،شناسی یونگدر مکتب روان

  ت.مثل اس داند که ضامن صیانت ذات و تولیدی مینسغرایز ج

ات جسمانی اجداد خود را بـه ارث نه تنها خصوصیّهر فرد انسانی  ،یونگ معتقد است 

این تجارب که . آوردرا نیز از طریق وراثت به دست می هاآنبرد، بلکه تجارب اکتسابی می

ه بخوانیم، همان تجارب اجداد بشـري هسـتند کـه بـه را استعدادي بالقوّ هاآنبهتر است 

  ).157 :(همان شوندنسل جدید منتقل می

  از دیدگاه کارل گوستاو یونگهاي شخصیتّ تیپ

 اسـتنقاب یا ماسـکی  ، و در واقع همانگرفته شده )9(پرسونا از ریشۀ )8(شخصیتّ واژة

تر شد مرور معناي آن گسترده به زدند، وبه صورت خود میبازیگران ، که در یونان قدیم

  ).11 :1382(شاملو،  گرفتکرد، در بررا نیز که بازیگر ادا می و نقشی

، کنـدیک از مـا حکـم می ه جامعه به هرکرا  ی خاصتقد بود که باید نقشیونگ مع

صورتی اسـت  ،منظور یونگ از این اصطلاح ).159 :1395(فیست و دیگران،  ایفا کنیم

جامعه است کـه پرسـونا یـا  ،در واقع ؛ گرچهشودشخص با آن در اجتماع ظاهر میکه 

   .کندنقاب خاصی را به شخص تحمیل می

 )10(گرایییکی برون ؛دو نوع نگرش را تشخیص داده است ،ت انسانصیّیونگ در شخ

گرایانه، انسان را بـه سـوي دنیـاي عینـی بیـرون . نگرش برون)11(گراییو دیگري درون

نماید. ه دنیاي درون خود میگرایانه، او را متوجّدهد، در حالی که نگرش درونسوق می

یکـی غالـب و  ،د، ولی به طـور معمـولوجود دار یدر هر شخص این دو نگرش، معمولاً

  ). 96 :1376زاده، (قلی و دیگري مغلوب و ناخودآگاه است ،آگاه

گــرا. افــرادي کــه از لحــاظ گــرا هســتند و نــه کــاملاً بروننــه کــاملاً درون ،افــراد

نسبت بـه دنیـاي  ، و به طور برابررسند، به تعادل بین این دو میاندشناختی سالمروان

  ). 173 :1395(فیست و دیگران، » کنندش میاحساس آرام ،ی خوددرونی و بیرون

گرایـان درون :شماردخصایصی می ،گراگرا و برونافراد دروناز  یونگ براي هر کدام

ند، اصول و معیارها ا کاره دارند، نگران آینده و محافظهبه افکار و احساسات خویش توجّ

چنـین هم کننـد؛عمـل میبهتر از گفـتن  ،تنو در نوش دانستهعمال اَ تر از خودِرا مهم
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در زمـان حـال  ،ه دارنـدگرایان به افـراد و اشـیا توجّـبرون؛ اما ندیآشنا گریز و دیرمردم

آشـنا و اهـل  گرم، پرحـرف، زودخـون ،ه دارنـدعمـال توجّـاَ کنند و به خودِزندگی می

  ). 575 :1354د، نژاشعاري( اندمعاشرت و اجتماعی

نـد ای روانی وجود دارد که عبارتت اساسنش یا فعالیّر انسان، چهار کُد ،به نظر یونگ

و  ،و الهام از کارکردهاي غیرعقلانی حساس. ا(شهود) و الهامکردن  ّحس ر، احساس،تفکّ از

اي چکیـده ،). نظریۀ یونگ53 :1382(شاملو،  انداز کارکردهاي عقلانی کردنحسّر و تفکّ

منطقـی، مـرد و زن، گرا، منطقـی و غیرگرا و برونراد دروناف طور کلی، به از اضداد است.

د، آورفشـار مـی هـاآنو در عین حال کـه رویـدادهاي گذشـته بـر  ،اند هشیار و ناهشیار

  ). 147 :1395کشاند (فیست و دیگران، د میرا به سمت خو هاآن نیز انتظارات آینده

ترکیـب نمـود و هشـت  ذیـل کارکردگرا را با چهار گرا و برونیونگ دو منش درون

  :ایجاد کرد ذیل را خ روانینْسِ

نامیـده  تفکّـر ،کنـداي از افکار را تولید میفعالیتّ عقلانی منطقی که زنجیره ر:تفکّ

کوشند جهـان را می ،تر استقوي هاآننش در افرادي که این کُ). 174 :(همان شودمی

). نـوع 110 :1378د (شولتز، دارن هتوجّ ،با استدلال بشناسند و به روابط منطقی جهان

گـراي برون گرا باشـد. افـرادگرا یا درونتواند برونتفکرّ بسته به نگرش اساسی فرد، می

تواننـد از افکـار انتزاعـی در صـورتی کـه از اما می ،کی هستندمتفکرّ به افکار عینی متّ

بدون تعبیر  ،این افکار استفاده کنند. ،بیرون، مثلاً از والدین یا معلمّان منتقل شده باشد

 يچنین افرادي بر طبـق قواعـداند. شخصی با حقایق معلوم و بدون نوآوري و خلاقیتّ

هاي خود را سرکوب کـرده، در احساسات و هیجان هاآنکنند. ناپذیر زندگی میانعطاف

 خ قـرار دارنـدنْگرا هسـتند. دانشـمندان در ایـن سِـ واقـع ،هاي زندگی خودتمام جنبه

واکـنش  ،هاي محیطـیكبه محرّ ،گراي متفکرّافراد درون). 110- 111 :1378، (شولتز

 هـاي عینـی،از یـک رویـداد، بیشـتر از خـودِ واقعیت هـاآنولی تعبیر  ،دهندنشان می

دنیـاي  تأثیر معناي درونی قرار دارد. این افراد به صورت بسیار ذهنی و خلّـاق بـه تحت

  ). 175 :1395یگران، (فیست و د دهندبیرون واکنش نشان می

براي توصیف فرایند ارزیابی یـک عقیـده یـا رویـداد  احساساحساس: یونگ از واژة 

کوشـند می ،ط اسـتمسـلّ هـاآننش در افرادي که این کُـ). 175 :استفاده کرد (همان
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 بشناسـند ،هاي خـود دارنـدجهان را با احساسات خوشایند و ناخوشایندي که از تجربه

ر خود را بازداري کرده و شدید تفکّ ،گرااحساسی برون افراد). 576 :1354نژاد، (شعاري

انـد، دسـت ها، اصول اخلاقـی و آداب و رسـومی کـه آموختهاز ارزش هاآن. اندهیجانی

و به طور غیرمعمول نسبت بـه انتظـارات و عقایـد  ،کنندپیروي می هاآنو از  برنداشته

. در افـراد احساسـی تی هسـتنداین تیپ شخصیّداراي  ،زنان . اغلبِانداسحسّ ،دیگران

بـه نظـر دیگـران  هـاآنسـرکوب شـده اسـت.  ،هیجـان ر و ابراز بیرونـیِتفکّگرا، درون

  ).110 :1378(شولتز،  »اندآیند و آرام و متواضعنیافتنی می اسرارآمیز و دست

ه هشـیاري ها را بمحرك کند و آنهاي مادي را دریافت میکارکردي که محرك: کردنحسّ

 هاي بیرونی راكی، محرّي حسّگرابرونشود. افراد کردن نامیده می ّد، حسنمایادراکی تبدیل می

هایی کنند. شغللامسۀ خود دریافت می هاي دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و حسّ ّطبق حس

اـر کـردن در یـک  ، مثل آشپزي، نقاّشی ساختمانهستند که مستلزم دریافت عینی حسّ اـ ک ی

گـراي گیرند. در مقابل، افراد درونی قرار میگراي حسّبندي برونزمایشگاهِ علوم، در زمرة تقسیمآ

اـي خـودِ  هاآنگیرند. خود قرار می کردنِ ذهنی پنج حسّ ّبیشتر تحت تأثیر حس ،یحسّ بـه ج

ذهنی  کردنِ ّشوند. اگر نگرش حسی هدایت میهاي حسّكوسیلۀ تعبیرشان از محرّ ها بهمحرك

 :1395ممکن است به توهمّات غیر قابل درك بینجامد (فیست و دیگران،  ،به افراط کشیده شود

  ی هستند. گرایان حسّدرون ،). نقاّشان سبک رمانتیسم176

الهـامی  هـاي هشـیاري اسـت. افـرادعبارت از درك فراتـر از فعالیتّ :الهام (شهود)

ت داشـته تباط انـدکی بـا واقعیّـه کنند که ارگرا ممکن است چنان به شهود توجّدرون

گرا بـه خـاطر توانـایی زیـاد الهامی برون ولی افراد اند، پردازیایی و خیالؤر هاآنباشند. 

ها جذب کارایی بالایی دارند. آن ،ها، در تجارت و سیاستبرداري از فرصتخود در بهره

  ).111 :1378(شولتز،  اق هستندعقاید جدید شده و خلّ

  از دیدگاه یونگ هشاهنام ایلیاد و ادُیسه با هايشخصیتّ رخیببررسی تطبیقی 

 گرایان متفکرّدرون. 1

دارنـد. آفریننـدگانِ اسـطوره،  ی مهـمّنقشـ ،هاگیري اسـطورهخرد و اندیشه در شـکل

اسطوره بـه دبسـتانی  اند:گر بودهجوصاحبان اندیشه و خرد و داراي ذهنی کنجکاو و جست
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). 3 :1376پدید آورده باشد (کـزاّزي،  ،اي اندیشمندکه فرزانه مانداي و فلسفی میاندیشه

هاي هـومر و فردوسـی، بیشتر وزیران، پهلوانان، قهرمانان و زنان در منظومـه ،رو همیناز 

جویی و خرد با چـارهعقل و  ،البته در بیشتر این افراد ؛اندرد و اندیشهبان خمتفکرّ و صاح

ها با توجّـه بـه نقشـی کـه در داسـتان شخصیتّی آنو طیف تیپ  ،راه استگشایی همراه

جو گرایان متفکرّ) تا افراد خلّـاق و چـارهاند، از صاحبان عقل و خردِ محض (درونپذیرفته

توصیف شخصیّت افرادي چون زال،  ،به عنوان نمونه ؛گرایان متفکرّ) در نوسان است(برون

یـر گشتاسـپ و همسـر دختـر وز -  وزیر داناي تهمورث، جاماسـپ  -  بزرجمهر، شهرسپ

   راه با دانایی و خرد بوده است.همهمواره  -  زرتشت به نام پوروچیستا

خواهان فرهّ[منـدي] اسـت،  اوستا آمده است: جاماسپ هوگُويَِ فرزانه که گاهانِ در

اندیشه، دانش را برگزید و با مـنش نیـک بـه شـهریاري مینـوي دسـت یافـت  در پرتو

  ). 80 :1385خواه، (دوست

- مند و سخنور است، فرنگیس سفیري هوش ورز زنی خردوَکه  -  مادر رودابه  -  دختسین

دارد و وي را به حمایت از راستی ا از تعصبّ دور میاش او رکه خرد و اندیشه -   همسر سیاوش  

  . اندهمگی تجلیّ نمادین خرد و اندیشه ،... دارد ومی  مقابل پدرش افراسیاب وا  نیکی در و

هنگـام خفـتن   قدري مهم است کـه گـاهی بـه ند خرد و اسطوره در شاهنامه بهپیو

و  ،قبل از حضور اژدهـا ،شود. خفتن رستم در خوان سومخردمندان، اهریمن ظاهر می

ــه همــیناز  ،خفــتن انوشــیروان و آمــدن مــرغ ســیاه . در شــوندمحســوب میها نمون

بسیار چون هکتور،  یهایورههاي هومر نیز وجود منطق و قدرت خردورزيِ اسطمنظومه

خورد. افرادي که وفور به چشم می  به ...  روفون وپادشاه پریام، دیومد، نستور، اولیس، بله

  آمیخته شده است.  هم  جویی و تدبیر درشان با مفاهیمی چون چارهخرد و دانش

  گرایان متفکرّ. برون2

 گراي متفکّـردیسه، برونۀ اُدر منظوم )12(بخش غالب تیپ شخصیتّی اودسئوس یا اولیس

خوانـد و میپس از آشیل ترین قهرمان یونان آور ترین و ناماست. هومر، اولیس را بزرگ

رسـد اولـیس پـیش از نظر می  به گرچه ،داندبرتر می در رنگ و نیرنگ، او را از همگان

ن شـود کـه اسـبی چـوبیاندیشی اولیس منجـر میجوست. چارهچاره ،آنکه دلاور باشد
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تروا قرار شهر فراهم آیند. این اسب را در مقابلِ دروازة  درون آن بسازند و مردان جنگی

برند. را به داخل شهر می آنکه هدیۀ خدایان است، اینتصور به  اهالی شهر دهند ومی

گشـایند (هـومر، آینـد و دروازة تـروا را میمردان از داخـل اسـب بیـرون میهنگام شب

 ،جویی اولیس در مواجهه بـا غـولی بـه نـام سـیکلوپچنین چارههم ؛)143 :الف1392

که  ). این151- 163 :شود (همانو منجر به نجات اولیس و دوستانش می گرددمیگشا راه

ترفند معروف است، در بندهاي باز و پرُداند و به اولیسِ نیرنگگري میاولیس هزاران چاره

   ).148- 163 :خورد (هماندیسه به چشم میویژه در اُ بسیاري از سرودهاي ایلیاد و به

محسوب گرایان متفکرّ بارز از برون یهاینمونهگاهی  ،رستم و اسفندیار در شاهنامه،

در  ويهـاي جوییدهـد و چارهرسـتم روي می خوانِ. ماجراهایی که در هفـتشوندمی

ایی از قدرت تفکرّ و ههمه نشانه ،دیو و دیو سپیدمقابل اژدها، زنِ جادوگر، اولاد، ارژنگ

کنـد دیو، زمانی که رستم را بر دست بلند میمدیریت اقتضائی اوست. در داستان اکوان

رسـتم بـا خـود  انتخاب کند که وي را به دریا بیندازد یا به کوه افکند، پرسدمیاو و از 

  گیرد:می ی درستتصمیم ،اندیشد و با تکیه بر خرد خودمی

 یـدچو رستم بـه گفتـار او بنگر

  

 هــوا در کــف دیــو وارونــه دیــد  

 تن و اسـتخوانم نیایـد بـه کـار   بر کوهسـار -  گفت -  گر اندازدم  

 بــه دریــا بــه آیــد کــه انــدازدم  

  

ــازدم   ــان س ــینۀ ماهی ــن س  کف

 چنین داد پاسخ که داناي چین  

  

 سـت انـدرینیکی داستانی زده  

 و برآورد هـوشاکه در آب هر ک  

  

 به مینو نبینـد روانـش سـروش  

 به زاري بماند روانش بـه جـاي  

  

 خرامش نباشد به دیگـر سـراي  

به کوهم برانداز تـا ببـر و شـیر   

  

 ببیننـــد چنگـــال مـــرد دلیـــر  

 ز رستم چو بشـنید اکـوانِ دیـو  

  

ــو   ــا غری ــر ســوي دری ــرآورد ب  ب

 که اندر دو گیتی نیـابی نهفـت   -  گفت -  به جایی بخواهم فگندنت  

 به دریـاي ژرف انـدر انـداختش  

  

 کفــن ســینۀ ماهیــان ســاختش  

  )3/292 :1371(فردوسی،   

دژ اسـت. او هاي شاهنامه، خلاقیتِّ اسفندیار براي ورود به روئینجوییهدیگر از چار ايهنمون

شصت پهلوان جنگی   و  آید و همراه کاروانی که شامل صدمی در جامۀ بازرگانی به نام خراّد در
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  :رسدشود و به نزد ارجاسب میدژ میوارد روئین ،اندها پنهان شدهاست و در صندوق

 شــوم چــو بازارگانــان بــدین دژ

  

 نگویم کسی را کـه مـن پهَلَـومَ  

 فـــراز آورم چـــاره از هـــر دري  

  

ــري   ــر دانشــی دفت  بخــوانم ز ه

  )5/257 :1375(فردوسی،    

ب اسـت. طلب افراسیا وزیرِ دانشمند و صلح ،ویسه گرایان متفکرّ، پیراننمونۀ دیگر برون

در شـاهنامه سـتوده شـده  ،هاي نـژادياو از جمله امیرانی است که به دور از وابستگی

خسـرو را از خطـر حفـظ کیبارها است. او سمبل خرد است و به کمک همین ویژگی، 

فرزنـد   -  خسـروکنـد کـه روزي کیابـراز نگرانـی می ،کند. افراسیاب در نزد پیـرانمی

خسرو گیرد که سرِ کیاین افراسیاب تصمیم میبنابر ؛خیزدمی  به کینِ پدر بر -  سیاوش

 بـه دروغ، خسرو رااندیشد و کیاي میاما پیران چاره ،را چونان سیاوش از تن جدا کند

خواهد تا نـزد افراسـیاب، عقـل و خـرد از می اوو از  ،خواندخرد و دیوانه میکودکی کم

  زبان نگشاید: ،خود دور کند و جز به دیوانگی

 خسرو آمد دمـانه نزدیک کیب

  

 به رخ ارغوان و بـه دل شـادمان  

 بدو گفت کز دل خرد دور کـن  

  

 چو رزم آورد پاسخش سور کـن  

 مرو پـیش او جـز بـه بیگـانگی  

  

 مگردان زبان جـز بـه دیـوانگی  

 گونــه بــه گــرد خــردمگــرد ایچ  

  

 یک امروز بـر تـو مگـر بگـذرد  

  )2/372 :1369(فردوسی،   

رود و یابد و به نزد فرنگیس مـیخسرو از مرگ نجات میدیشیِ پیران، کیانبا این چاره

  گزیند.اقامت می ،گرددر سیاوش

  گرایان احساسی. درون3

اسـطوره  قالـب دهنـدة اصـلی هاي حماسی، خرد و تفکرّ شـکلها و داستاندر منظومه

نیـز ها ماسهحشود. مزبور محسوب میهاي هاي کلیدي منظومهاز واژه ، و در واقعاست

ها آنانگیز بودن  بر هیجان چنین ماجراهاییو  ،فارغ از احساس عشقی و غنایی نیستند

هاي هـومر و شـود. در منظومـهمی هوارد حماسـ ،واژة احسـاسگونه  و بدین د،افزایمی

حضـور دارنـد. زنـان در  ،عاشـقانه ماجراهـايفردوسی، زنان به عنوان گروه تأثیرگـذار 
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ها، در و پس از سـال ،شوندمیرا ظاهر می بانوان و زنانِبه صورت ایزد هاي هومرمنظومه

 ،در حماسه اي دیگرهگون  شوند و بهیک فرآیند تکمیل و تحولّ ذهنِ انسان، عقلانی می

امه به زنان قهرمان تبـدیل ها و ایزدبانوان در شاهنشوند. الههاز جمله شاهنامه وارد می

  شود. ها وارد حماسه مینسانی در پیکرة آنو احساس و عواطف ا گردندمی

طبـق بندي کـرد. تقسـیم ،توان احساس را بنا بر منبع دریافتِ درونی یا بیرونیمی

. هـومر ایـن انـد نیـافتنی  اسرارآمیز و دسـت احساسی داراي گرایاندروننظریۀ یونگ، 

 ،در ادیسـه زنـان انیده است:دیسه پرورصفت مشترك را در مسیر رویدادهاي منظومۀ اُ

  ). 115 :1376استنفورد، ( .ندا جذاّب هستند و این از آن روست که اسرارآمیز

به عزمِ جنگیـدن  ، او رااست. همسرش اولیس ، پنلوپهدیسهشخصیتّ برجستۀ منظومۀ اُ

همـین دامـن و وفـادار اسـت و بـا داشـتن  است. پنلوپه زنی پـاكبا مردان تروا ترك کرده 

ت بیست سال در انتظـار شـوهرش ونان شهرت یافته است. پنلوپه مدّات یدر ادبیّ هاخصلت

روند، او تنها زنـی اسـت شان براي جنگ به تروا میبرد. از میان زنانی که شوهرانبه سر می

کـه ایـن گمـان  و بـه ،کننـدشود. امیران ایتاکه به پنلوپه اظهار عشق مـیکه منحرف نمی

خـود کننـد.  تا پنلوپۀ زیبـا را از آنِ کنندمی بترقا ، با همهمسرش جانش را از دست داده

  پردازند. برند و با دارایی او به عیش و نوش میمی  سر  در کاخ اولیس به هاآن

را کـه خواستگاران  و کنددر فراق او زاري می ،گرددامیدوار است همسرش بازکه پنلوپه 

قـول  ،براي رهایی از شرّ آنـان و کندتحملّ می با زحمت و مشقتّ ،مواجه استها دائم با آن

هنگام همـۀ اي که در حال بافتن است، ازدواج کنـد. او شـبدهد که پس از اتمام پارچهمی

  ). 27 :الف1392گشاید تا کار بافتن پارچه به اتمام نرسد (هومر، از هم می استرا بافته  آنچه

هـاي مینـوي و ريکااند و در کنـار خویشبیشتر زنان، الهـۀ احسـاس ،در شاهنامه

از لطافـت و  شوند ودور نمی هم هاي زنانۀ خودمعمولاً از ویژگی ،هاي فراوانخردمندي

تعـادل و  ،توانند بین دو جنبـۀ وجـودي خـودو می ،دارندبرخور نیز احساس زنانۀ خود

دخت، رودابه، تهمینه، فرنگیس، جریره، منیـژه،  سازگاري ایجاد کنند. زنانی چون سین

همگـی عشـق را در کالبـدي از ارزش و  ،شـهر، کتایون، شیرین، گردیه و گلگردآفرید

هاي بـارزِ زنِ نمونـه اکثر زنـانِ شـاهنامه، :ندا و جذاّبانگیزند و اسرارآمیز می  احترام بر

منشـی، از جـوهرِ عیار ایرانی هستند که در عـین برخـورداري از فرزانگـی و بزرگ تمام
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). بیشـتر زنـان شـاهنامه، 120 :1374(اسـلامی ندوشـن، مندنـد زنانگی و زیبایی بهره

دپسـند و رَمان دارند و با شکلی انسـانی و ظـاهري خِوأزیبایی ظاهري و شرم و حیا را ت

   شوند.اي ظاهر میگانۀ اسطورهکرد دوکاري و عملولی با همان خویش ،قولمع

  گرایان احساسی. برون4

هاي هومر را افراد نـامیرا و میـرا تشـکیل گرایان احساسی منظومهتیپ شخصیتّی برون

  .شودها پرداخته میدهند که در یک بررسی اجمالی به آنمی

  هاي هومرگراي احساسی منظومهالف) افراد نامیراي برون

ــوس ــی شخصــیتّ زئ ــدایان   -  در معرف ــده اســت:  -   خــداي خ ــین آم ــدها و چن پیون

به آهنگِ راه بردن بـه  ، وی پرُشمار استبانوان یا زنان زمین  هاي زئوس با ایزدجوئیکام

بـا  .گون درآیـدهاي گونـهدارد که به ریختیابی در کارهایش پروا نمیها و کامخواسته

هـاي وي یماجراجوی .زریّـن و در چشم دانائـه، بـاران ،گاو نر ،با اروپ ،شودایدا، قو می

گـاه  شـانهاي زناشویییزهست .افتدروي خوش نمی  هیچ  را به »هرِا«اي است که گونه به

گرداند که به میانۀ کار درآیند و هنگامه آشوبد و دیگر خدایان را ناچار میمی  لمپ را براُ

باختـه و شـیفتۀ دل ،جنـگ)  (خـداي  ). آرس572 :ب1392را فرجام بخشـند (هـومر، 

رشان دارد که شور و شتابِ پد شماری بیاز زنان خاکی و میرا، فرزندان و ،آفرودیت است

  ). 562 :اند (همانرا در جنگاوري به میراث برده

تـوان هاي ایلیاد و ادیسۀ هـومر را نمیگراي احساسیِ ایزدبانوان منظومهنقش برون

خوش شدید عواطـف و و دست ،تر و زیباترقوي ،هاي عاديها از انساننادیده گرفت. آن

 خواهر و بانوي زئوس است که ،»راهِ«خ، ایزدبانو نْاند. نمونۀ بارز این سِهیجانات خویش

 ،به پاسِ زادنـش از کرونـوس و همسـري زئـوس، و راندهمراه با او در المپ فرمان می

 ،انگیزگر و فتنـهبسـیار پرخاشـ راهِ). 78 :ترین و والاترین خدایان است (همانخجسته

  ). 15 :1392(مکاریان،  آشکارا از تروایان متنفرّ است

جوي نشـان داده خوي و کینـهروي و سـتیزهبـانویی تـرش را،هِـ در منظومۀ ایلیاد،

زیـرا  ؛یعنـی آرگوسـیان اسـت هاآنپیمانان او طرفدار سرسخت یونانیان و هم .شودمی
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توانست گناهِ پاریس (پور پریام) که آفرودیت را به پاس زیبائیش بر وي برتر نهـاده نمی

طور غیرمعمـول نسـبت بـه انتظـارات و   به را). ه578ِ :ب1392(هومر،  بر او ببخشاید ،بود

تیـپ غالـب  شـود کـهمحسـوب می دیگر یایزدبانوی ،آفرودیت. استاس عقاید دیگران حسّ

او همسر دلاوري میرا بـه نـام آنشـیز و زیبـاترین  گراي احساسی است.برون اششخصیتّی

نـی در ماجراهـاي عاشـقانۀ فراوا بـانوي عشـق و بـاروري اسـت، وپ و ایزدلمـایزدبانوي اُ

و از  بـالین شـدهم بـا آنشـیز هاي ایِـدابـانو بـر دامنـهیـن ایزدا .هاي هـومر داردمنظومه

  ). 108 :انِه پدید آمد (همان ،آغوشی با ويهم

در سرود هشتمِ منظومـه،  شود.دادة آفرودیت شمرده می، دلجنگ)  (خداي  دیسه، آرسدر اُ

  ). 128- 146 :الف1392 است (هومر، شدهموي آورده  به  مو ،آلود وي با آرسپیوند گناه

نـگ بـه نظـر (خداي آتش) است که بسیار زشـت و ل  همسر هفائیستوس ،آفرودیت

 بـانوبـه عنـوان زیبـاترین ایزد ورزد. اوکوتاهی نمی او ی و فریفتنوفایدر بی وي. آیدمی

(هـومر،   بد(پور پریام) بشـتا  آید که به کمک معشوقِ خود پاریسمی  همواره به پرواز در

یا تنفّـر شـدید او  احساسِ عشقزند بر پایۀ ). اعمالی که از او سر می76- 77ب، 1392

ها اي به نام سیرسه وجود دارد که انسان، الهههدیسدر منظومۀ اُ .نسبت به دیگران است

شـود و در باختـۀ اولـیس میکنـد. او دلداري مینگـه گونۀ خوکـان  را به یاري جادو و به

). تیپ شخصـیتّی 172- 179 :الف1392کند (هومر، اي ایجاد میاو به ایتاکه، وقفهبرگشتن 

   گراي احساسی است.برون ،سیرسه

  هاي هومرگراي احساسی منظومهب) افراد میراي برون

شـمار اکتفـا   به چنـد مـورد انگشـت ، هومرگراي احساسیدر معرفی افراد میراي برون

کـه بـه هلـن ابـراز عشـق  -  زادة ترواشاه  - جز پاریس   به ،کند. در میان مردانِ ایلیادمی

ت دوري از در مـدّنیز شود، اولیس سالۀ یونان و تروا میهاي دهکند و مسببّ جنگمی

هـاي و نیز زنان میرایـی بـه نام ،هاي کالوپسو و کیدبه عشق دو الهه به نام ،اشخانواده

چـون آنشـیز و تیتـون، کمتـر هم نیز چند مورد اندك .شودو نوزیکا دچار می نائوسیکا

و نـه رسد وجود قدرت خـرد و تفکّـر، د. به نظر مینشوگراي احساسی معرفی میبرون

هاي هومر است. هومر همین نظر را دربـارة زنـان مایۀ اصلی مردانِ اسطورهبناحساس، 
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 ،بـردمی  در  را از راه بـه آنـاندربارة احساس زنان معتقـد اسـت آن چیـز کـه  يو .دارد

کیـد دارد و در أبسـیار ت ،). او بـر قـدرتِ خـرد268 :هاي عاشقانه اسـت (همـاننوازش

مورد تحسین قـرار داده و  ،و نه احساسش ،بارها پنلوپه را به جهت خرد دیسهمنظومۀ اُ

  ). 82 :او را خردمندترین زنان نامیده است (همان

و نـاتوان در امـور  بهـره از دلیـريمردي بیدر معرفی شخصیتّ پاریس آمده است: 

او را فرومایه و نگرندة دوشـیزگانِ جـوان در نهـان و از  -   دلاور آخائی  -  نبرد بود. دیومدِ

  ). 244 :ب1392 گوشۀ چشم نامید (هومر،

خـورد کـه هاي هومر بیشتر به چشم میعنصر احساس در میان قشر زنان منظومه

یابـد. در بار تجلّـی میزیان یلبگراي احساسیِ مثبت و گاهی در قاگاهی در قالب برون

  آلایش بود. او زنی ساده و بی که نائوسیکا بر اولیس آمده باختگیداستان دل

بود، والاتـر  رو شده  به  ها روشخصیتّ این زن از کالوپسو و کید که اولیس قبلاً با آن

یی شـود. اولـیس زیبـاو بـدل مـی هـا ردّهاي مؤدبانه و زیبایی میـان آناست. صحبت

تواند در کنار و نمی ،زاده استفهماند که نجیبستاید و به او میسخنان نائوسیکا را می

  کند که همسري مهربان نصیب نائوسیکا شود. پس آرزو می ؛او بماند

نوزیکـا بـه  دیسـه،کتـاب اُگـذرد. در میلطیف و زیبـا  یتمام ماجراي نائوسیکا در فضای

 ،گسـترندمیدریـا  ۀو بر ریسمانی در کرانـشویند میآب  ها را درجامه همراه دیگر دختران،

رود درنـگ ۀ مالنـد و در کرانـشویند و روغن گداخته بر تن خود میپس از آن سر و تن می

آواز و  بـه نوزیکـاپردازنـد و بـازي می گويبه  هاآن. ها را خشک کندتا آفتاب جامه کنندمی

 خفتـه اسـت،در کرانـۀ رود هـا سـته از موجقهرمان که خ اولیسِشود. مشغول میپایکوبی 

خوانند تـا می  فرارا اولیس  به دستور نوزیکا،. آیدو از بیشه بیرون میشود ه دختران میتوجّم

کند کـه اولـیس آرزو می و او کندبا نوزیکا صحبت می . اولیسسر و تن بشوید ،روان در آبِ

  ). 140- 142 :الف1392باشد (هومر،شوي او 

پـدرش آرزوي همسـري بـا اولـیس را بـه  ،گـرایشوجود شخصـیتّ بروننوزیکا با 

هـا دربـارة آنو نگران قضـاوت مـردم و نکـوهش  ،بردراه خود نمیرا هم گوید و اونمی

او را کجـا  ،کیسـت ،این بیگانۀ زیبا که در پی نوزیکا روان استخودش و اولیس است: 

ه سـتن شـویی رفتـاو خود بـه جُ این مرد او را شویی خواهد بود. گمانیافته است؟ بی

  ). 112 :(همان است و سرانجام او را یافته است
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ساز  دردسر ،گرایی احساسیهاي هومر، برونهاي منظومهدر معرفی بیشتر شخصیتّ

خ غالـب تیـپ شخصـیتّی نْسِ ،به عنوان نمونه ؛شودد میی متعدّیو مسببّ نبردها شده

ی چهـره و گیسـوان است. او در برابر زیبـایراي احساسی گبرون -   همسر منلاس  -  هلن

بینـد و همسـر و باختـه میخـود را دل -   زادة زیبـاي تـرواشـاه  -  انبوه و زیباي پاریس

ها بـه سـبب یونانی .رودکند و به همراه پاریس به سرزمین تروا میدخترش را ترك می

از هلن به عنـوان  و ،آیندمی کنند و درصدد انتقام برکشی میاین کار هلن به تروا لشکر

  ). 66 :کند (همانکه آفرودیت او را مهار می کنندزناکاري یاد می زن

بـه  که نسبتناپاکى  عشق روئتوس) نیز به سببهمسر پ(  ئیاي مینويآنت ،در ایلیاد

). 134- 136 :ب1392هـومر، ( روفون شدمسببّ نبرد بین شیمر و بله ،داشت فونروهبل

  . اندگراي احساسیبرون ،یز چون هلنئیا نآنتغالبِ شخصیتّ 

اي که موافق شخصیتّ زن در دیدگاه فردوسی گونه  گرایان مثبت بهبرون ،در شاهنامه

هاي رودابه بر زال، تهمینه بـر رسـتم، منیـژه بـر باختگید. دلنشووفور دیده می  به ،باشد

ام اجتماعی زن در جامعۀ آن تواند از مقهمگی می ، ...  بیژن، مالکه (دختر طائر) بر شاپور و

شب بر بالین مردي تهمینه جسارت آن را دارد که نیمه ،به عنوان نمونه ؛روز حکایت کند

چنین بیـان  را از اظهارِ عشق به رستم وي اظهار عشق کند. او هدفِ خودبیگانه رود و به 

  :پسري به دنیا آورد که شهرة همگان شود ويکند که آرزو دارد از می

 م کنون گـر بخـواهی مـرارای وت

  

 نبیند جز این مرغ و مـاهی مـرا  

 ودُیگر کـه از تـو مگـر کردگـار  

  

ــار   ــدر کن ــورم ان  نشــاند یکــی پ

  )2/123 :1369(فردوسی،   

خـاص  یاهمیتّ ،آید که ازدواج و تشکیل خانوادهمی  از سخنان حکیم فردوسی چنین بر

ناپـذیر اسـت. بـه  ، امري اجتنـابدارد و براي تحکیم اساس خانواده و ادامۀ نسل و نژاد

هاي حماسـی خـویش را بـا داستانشاعر، جهت از ابتداي شاهنامه تا پایان آن،  همین

هایی کـه آن هم عشـق ،آمیزد که بیشتر به مذاق خواننده خوش آیدچاشنیِ عشق می

هرچنـد ممکـن اسـت  ،)3- 5 :1395شود (جلالی کندلجی، اغلب به ازدواج منتهی می

صـورت گیـرد. عشق بر خلاف هنجارهاي جامعۀ آن روز باشد و از سوي زنـان این ابراز 

ولـی بـر  ،جامعـه اسـت )13(خـلاف هنجارهـاي  گرا برها و احساسات برونگونه عشق  این

  اي مطلوب پذیرفته شده است.گونه مبناي مقبولیتّ گروهی و اجتماعی به
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دختـر شـاه   - سـودابه نیـز چـون  ي دیگـرهاي پاك و ستودنی، افرادافزون بر عشق

گـراي بروندر شـاهنامه حضـور دارنـد. شخصـیت وي،  -   هاماوران و همسر افراسـیاب

زنـد و می دست به هر کـاري ،به سیاوش باختگی شدیدی است. او به سبب دلاحساس

  :شوددر نهایت مسببّ جنگ میان ایران و توران می

 و گر سر بپیچـی ز فرمـان مـن

  

 نیایـد دلـت سـوي پیمـان مـن  

کنم بر تـو ایـن پادشـاهی تبـاه   

  

 شود تیره روي تو بر چشم شـاه   

 سیاوشُ بدو گفـت هرگـز مبـاد  

  

 که از بهر دل من دهم سر به بـاد  

 ی کــنموفــایچنــین بــا پــدر بی  

  

 ز مرديّ و دانـش جـدایی کـنم  

 گـاه تو بانوي شاهیّ و خورشـید  

  

 سزد کز تو ناید بدین سان گنـاه  

  )2/224 :1369(فردوسی،   

  گرایان حسیّ. درون5

هاي شعر یا داستان است. هـومر بهترین راه براي جذب خواننده، توصیف ظواهر شخصیتّ

گاه در نقش راوي به  .اندو فردوسی نیز براي تأثیرگذاريِ بیشتر از این شیوه استفاده کرده

ور طـ بـه ،شودهایی که میان افراد تبادل میصورت مستقیم و گاهی نیز در خلال صحبت

هاي  ّاند. توصیفی که بر مبناي حسمستقیم به توصیف وضعیتّ ظاهري افراد پرداخته غیر

به بهانۀ وصف ظـاهري  سعی دارد ة بینایی است. هومرقوّ مرتبط بابیشتر  و گانۀ آدمیپنج

وان بـه عنـ ها بگذارد؛آنتر بر فزون يکند و تأثیر نبردهاي صحنهرا وارد افراد، مخاطبین 

بـانو آتنـا، گیسو، دیدگان زنگارگون ایزدقهرمانان آخائیِ فزون ارها به عباراتی چوننمونه، ب

مانسـت، رویی که به آفرودیتِ زریّـن میزیبا -   دختر کریزس کاهنِ معبد آپولو  -  بریزئیس

هاي ایلیـاد و . در منظومـه ...  گیسو، بازوان سپید هرِا وگیسوان طلائی پاریس، خداي شبق

در توصـیف کـه  شـوددیده میبسیار  يموارد ،هاي هومرکند. در منظومهه میادیسه اشار

ی اسـتاز صفات ظاهري او که قابل درك با قوة پنج کسی بـه میـان سـخن  ،گانـۀ حسّـ

موي، الکسـاندر را اگر منلاسِ زریّن گوید: ...منظومۀ ایلیاد میبخشی از . اولیس در آیدمی

  .)69 :ب1392ومر، (ه  ...   بر خاك آوردگاه غلتاند
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بالا، خورشـید رخشـنده، تهمینۀ بلنددر شاهنامه هم عبارات توصیفی بسیاري مثل 

کفش، هواي نیلگون و ... آمـده. مبنـاي درك تمـام ایـن کوه، زریّنهخورشید تابان، تیره

  است.  آمیخته گانۀ آدمیهاي پنجتوصیفات با حسّ

وصف ابـر و رنـگ براي  هاوع عبارتاز این ن ،نبرد میان رستم و سهراب توصیفدر  

  استفاده شده است:  آسمان

 گون شد زمـین آبنـوسهوا نیل

  

 کر شـد ز آواي کـوس گوش همی  

 تو گفتی که ابري به رنگ آبنوس  

  

ــندروس    ــد ازو س ــد، بباری  برآم

  )152- 2/153 :1369(فردوسی،   

هاي هـومر و هاي مرسوم و مهم منظومـهباید دانست که شیوة توصیف حسیّ از ویژگی

  فردوسی است.

  گرایان حسیّ. برون6

خود شود که خواننده گاهی در توصیف وضعیتّ ظاهري اشخاص از صفاتی استفاده می

 ؛زیرا آن صفت با پنج حسّ آدمی قابل درك نیست ؛آن صفت را دریابد شباید در خیال

کـه  )،21 :ب1392به عنوان نمونه در منظومۀ ایلیاد آمده است: آشیل بادپاي (هـومر، 

م کنـد تـا بـه او را خواننده باید دویدن آشیل و شباهت دویدن  به باد در ذهنش تجسّـ

» هایش به تیزپویی بال یا اندیشه اسـتکشتی«سرعت واقعی او پی ببرد. عباراتی چون 

هـاي بـاد او را هاي زریّن که به تنـدي و چـالاکی دمصندل«)، 117 :الف1392(هومر، 

) در ابیـات 11 :(همـان» هاي آتنا به تندي باد بـودقدم«)، 87 :(همان» بردندپیش می

زبان پرُ از «خورند. در شاهنامه هم صفاتی چون هاي هومر به چشم میمختلف منظومه

سـتاره نهـان کـرده زیـر «، »دو ابـرو کمـان«، »دهان چون دل عاشقان تنـگ«، »شکر

  در توصیف تهمینه آمده است. »عقیق

 و کمنـددو ابرو کمان و دو گیس

  

ــه کــردار ســروِ بلنــد   ــالا ب ــه ب  ب

  )2/123 :1369(فردوسی،   

در این توصیفات، خواننده باید تصورّي از کمان و کمند داشته باشـد تـا بتوانـد ابـرو و 

هاي دیگـري کـه در شـاهنامه، گیسوي تهمینه را به آن تشبیه کند. یکی از شخصـیتّ
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  اتی بدیع توصیف شده، رودابه است:انگیز با تشبیهاي سحرزیبایی طبیعی او به گونه

ــار ــر نگ ــته پ ــد آراس  بهشــتی بُ

  

چو خورشید تابان به خرمّ بهـار   

  )2/220 :(همان  

 ،چـرا کـه بهشـت ؛ی استحسّ یگرایبرون ايهوار سودابه، توصیفی از گونزیبایی بهشت

 هاي بهشتیف زیبایبلکه خواننده باید وص ،چیزي نیست که در ظاهر فرد نمایان باشد

توصـیف  ،را شنیده باشد تا بتواند زیبائی سودابه را به بهشت تشبیه کنـد. در شـاهنامه

.   ...  ماننـد رسـتم شـیردل، درفشـان چـو خورشـید و ؛گونـه اسـت  افراد از اینبسیاري 

  آفرید آمده است: ردتوصیف گُ  در

 یکی بوستان بدُ در اندر بهشـت

  

 به بالاي او سرو دهقـان نکشـت  

 ن و دو ابرو کماندو چشمش گوز  

  

 بشکفد هر زمـانتو گفتی همی  

  )2/152 :(همان   

  (شمیّ) گرایان الهامیدرون .7

هاي زندگی بر پایۀ یک نیروي نهانی اسـت و ایـن تمام واقعیتّ ،گرایان الهامیدر ذهن درون

افرادي که  .روندتفکرّ به قدري غالب است که گاهی به سوي رؤیاپردازي و خیالات پیش می

در شناخت جهان، به یک ناخودآگاه یا ادراك درونی توجـه  ،تر استقوي هاآننش در ین کُا

  ). 576 :1354نژاد، (شعاري ببرند کوشند به نیروي نهانی موجود در اشیا پیدارند و می

حماســی هــومر و  هايگویی، دانــش و مهــارتی ســتودنی و خــاص در منظومــهپیشــ

و موبدان و اخترشناسـان در  ،هاي هومردر منظومه گویانیشآید. پفردوسی به شمار می

، حالـت هاي هـومردر منظومـه گراي الهـامی دارنـد.منظومۀ فردوسی، شخصیتّ درون

  دهد. الهام خدایان یا پیشگویان رخ می توسطبخشی گویی و الهامپیش

لمپـی اسـت کـه پیشگویی خبري آگاهانه است و تنهـا زئـوس اُ ،هومر معتقد است

 گفتن سرنوشت مردمان راداند و اوست که رازهاي مرُغان و گزاردن و پیشمیآینده را 

در علـم ). 14- 31 :الـف1392افکنـد (هـومر، در دل کسـی می توسط خـدایان نـامیرا

کننده است و سعی دارد بر دهنده و القاداراي خصوصیتّی الهام ، پیشگوییشناسیجامعه

  جریان تاریخ تأثیر بگذارد. 
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عنـوان نقطـۀ آغـازین گویی بـه معتقد است: پیش -   کانادایی یشناسجامعه  -  روشه  گی

ــه دارد. ابهامــات، تعارضــات،  نســبت بــه جامعــۀ موجــود و جوامــع پیشــین، نظــري نقاّدان

و  ،شـوندگیرند و افشا میمورد بحث و قضاوت قرار می هاي اجتماعینابرابري ها وعدالتیبی

   ).35- 36 :1368شود (روشه، یپیشنهاد م اي جدیدهبدین ترتیب جامع

شـود کـه راهنمـا و از خدایی بـه نـام خـداي رؤیـا نـام بـرده می در منظومۀ ایلیاد

 را زن زیبـایی  -  بریـزئیسبخش است. در سرود نخستین این منظومه، آگاممنون، الهام

آیـد به خشم میآشیل  و رباید،می -  که به عنوان غنیمت جنگی نصیبِ آشیل شده بود

آید لمپ، گران میخداي خدایان اُ ،گرداند. این کارِ آگاممنون بر زئوساه روي میو از ش

   کند آگاممنون را از میان بردارد و آشیل را سرافراز کند.و تلاش می

گیرد خداي رؤیا را به نزد آگاممنون بفرستد. خداي رؤیا در چهره و زئوس تصمیم می

شـود و بـه او بـر آگـاممنون ظـاهر می ر خوابد -   پادشاه سرزمین پیلوس  -  پیکرة نستور

گذارد تا در نهاد خویش بـه رؤیاهـایی و او را تنها می ،دهددستور حمله به ترواییان را می

هاي زئوس و پیامـدِ از اندیشه ،مغزِ آخاییبیندیشد که هرگز نباید رخ دهند. پادشاه سبک

(هـومر،   اندیشـدو سرزمین تروا میپیام خداي رؤیا خبر ندارد و تنها به تصرفّ شهر پریام 

بار معروف است کـه هاي هومر به رؤیاي زیاناین الهامات در منظومه ).25- 32 :ب1392

فـردي بـه نـام  ،شود. در ایلیـادمنجر به تحریک و برانگیختگی فرد در جهت شکست می

 شوداده میبینی از همه بهتر و فراتر نشان دگویی و نهاندر پیش -  فرزند نستور  -  کالشاس

بخش الهـام ،کند. او براي دوستان نزدیک خود مانند آشیلگویی میو در آغاز نبردها پیش

  گرایان الهامی منظومۀ ایلیاد است. کالشاس از درون .)6 :است (همان

منبع الهام این افـراد در  ،معتقد است -   شناس آلمانیفیلسوف و جامعه  -  ههربرت مارکوز

ی  ،علمی نامیـد  توان آن را نظمی از تفکرّ از نوع فرایچیزي نهفته است که م و مـنش خاصّـ

از تفکرّي که اصل آن در  بلکه برعکس ،هاي علمی نبودهگرفته از قوانین پژوهشبراست که 

  ). 35 :1368گیرد (روشه، شود، نشأت میها و اعتقادات دیده میها و ارزشایده

گرایـان سـان و موبـدان از نـوع درونتیـپ شخصـیتّی اخترشنا ،در شاهنامۀ فردوسی

ازدواج ســیاوش بــا دختــر افراســیاب را  ،اخترشناســان ،بــه عنــوان نمونــه ؛الهـامی اســت
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  کنند:گویی میآیندة این ازدواج را پیشدانند و بنیاد نمی فرخنده

طُ ــُ ــرس ــه ب ــتندي ب  رلاب برداش

  

 همین راندندي همـه در بـه در  

 شت باید درختی به دستچرا کِ  

  

 رش بود زهر و بیخش کبستکه با  

 چرا بر گمان زهـر بایـد چشـید  

  

 دمُ مــار خیــره نبایــد گزیـــد  

  )2/300 :1369(فردوسی،   

  کند:به اخترشناسان مراجعه می »گردسیاوش«سیاوش براي ساخت  ،در جایی دیگر

ــاه ــید ش ــان بپرس  از اخترشناس

  

 که گر سازم ایدر یکـی جایگـاه  

 ازو فرّ و بختم بـه سـامان بـود؟  

  

سـازان بـود؟ و گر کار بـا جنگ  

 بگفتنــد یکســر بــه شــاه گــزین  

  

 که بس نیست فرخنده بنیاد ایـن  

  )2/307 :(همان  

  کنند:در جایی دیگر براي تعبیر خواب افراسیاب به موبدان مراجعه می

ــی ــد کس ــواب بای ــدة خ  گزارن

  

 که از دانـش انـدازه دارد بسـی  

ـــدار   ـــوانیم بی ـــدانبخ  دل موب

  

 ســـان و از بخـــرداناز اخترشنا  

 کس کزین دانش آگاه بود آن هر  

  

ــود   ــر درِ شــاه ب ــر ب ــده گ  پراگن

  )2/251 :(همان  

  گراي الهامی، منبع دریافتِ الهام، درونی و از ضمیر ناخودآگاه فرد است.در افراد درون

 (شمیّ) گرایان الهامی. برون8

آغاز آفـرینش  همان است که ازاز طریق الهام، خواب و رؤیا  هاي درك واقعیتّیکی از راه

ها و اشـتغالات هـا گـاه بازتـاب اندیشـهاسـت. خوابذهن بشر را به خود معطوف داشته 

هـاي خواب فرهنـگ و معـارف اسـلامی،دهنـد. در از آینده خبر می نیز و گاهی اندروزانه

. در گویانه دارنـد، جنبـۀ اخبـاري و پیشـرؤیاي عزیز مصـرو ، )(عرؤیاي یوسف و (ع)ابراهیم

بخش و راسـتین ي الهـامهـاخواب ازمتعدد  یهایادبیات فارسی و متون عرفانی نیز نمونه

خواب به فـرد توسط که آینده  شوددیده می فراوان مواردي ،. در شاهنامهبیان شده است

هاي معمـولی انسـان یابد که فراتر از آستانۀ آگاهیحقایقی دست میاو به  و شودمیالهام 

 ؛رغـم ظـاهر آن، بیـداري خـرد و اندیشـه اسـت  د. خواب در شـاهنامه بـهرسبه نظر می

قـدر بـه آن ، وشـودیابد و بـر انسـان نمایـان میاي که به شکلی پیکرینه نمود میاندیشه
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: نامنـداندیشه نزدیک است که برخی پژوهندگان و محققّان آن را پیکرینگـی اندیشـه می

روانـی در آدمـی  بسیار آن از رفتـار و تـوانی فـرا واقعیتّ زندة رؤیا و کارسازي و اثرگذاري

(ایدئوپلاسـتی) در   نـامیم. پیکرینگـی اندیشـهخیزد که آن را پیکرینگی اندیشـه میبرمی

شود که اندیشه بـا یـاري سازي در روان آدمی گفته می و شناسی به رفتارها یا کارروان فرا

  ). 110 :1376، تواند نمود و بازتاب بیرونی بیابد (کزاّزيآن می

شـوند و در هـاي آدمـی بـه فراموشـی سـپرده میها و افکـار و آگاهیگاهی اندیشه

را  هـاآنخواب و رؤیـا دوبـاره  ، وگردندپنهان می ،توي ناخودآگاه در  هاي ژرف و تولایه

گ، رؤیا بسیار کاوي یونآورد. در مکتب روانکند و از ناخودآگاه به خودآگاه میبیدار می

ي او پرداخـت. ی که در تحلیل شخصیتّ فرد بایـد بـه تحلیـل رؤیاهـات دارد تا جایاهمیّ

  . یابد، نمادین است و باید تفسیر و تحلیل شودچه در خواب نمود مییونگ عقیده دارد آن

شـدن خـود بـه دسـت کشتهگرایان الهامی شاهنامه، سیاوش است. او یکی از برون

جویى میـان قهرمانـان دو کشـور را گ و کینـهافراسیاب، آشفتگى ایران و توران و جنـ

شبى بـه  ،سیاوش .شوداز شنیدن سخن او پر از درد مى پیران کند و دلبینى مىپیش

در حال  »گردسیاوش«اند و آتش به سوى بیند که میان رودي آتش افروختهخواب مى

از  وشسـیانگـرد. و افراسیاب در جلوى لشکر بـه تلخـى بـه او مى ،کشیدن است زبانه

  :گذاردشود و خواب خود را با فرنگیس در میان مىخواب بیدار مى

ــید ازو دُ ــیاببپرس ــت افراس  خ

  

 شاها چه دیدي به خواب که فرزانه  

 سیاوش بدو گفت کز خواب من  

  

 لبت هـیچ مگشـاي بـر انجمـن  

چنان دیدم اي سرو سیمین به خواب   

  

 که بودي یکی بی کران رود آب  

 دیگـر کـران یکی کوه آتش بـه  

  

 ورانگرفتـــه لـــبِ آب نیـــزه  

 ز یک سو شدي آتش تیز وگرد  

  

 گردشخْبرافروختـــی زو ســـیاوَ  

 ز یک دست آتش ز یک دست آب  

  

 به پیش اندرون پیل و افراسیاب  

 کـــرده دژُمبدیـــدي مـــرا روي  

  

ــزدم   ــش تی ــر آن آت ــدي ب  دمی

  )2/343 :1369(فردوسی،   

چـون دو بهـره از . را خواهد گرفت گرسیوز دامنِ ،تشاین آنگران نباش.  ،گویدفرنگیس مى

دهد که براى جنگ آماده رسد و به سیاوش پیغام مىگرسیوز از راه مى گذرد، پیکِشب مى
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گویـد در ایـن جنـگ بـه به فرنگیس مى، سیاوش پس از آگاهى از عزیمت افراسیاب .باشد

تـو را  کـرد و پیـران ر خواهنـدساخت و تو را اسـی فرمان افراسیاب، سر از تنم جدا خواهند

 به ایران خواهـد اوزاد و پهلوانى از ایران تو را همراه با  خسرو را خواهىکی ،تو. رهاند خواهد

  . گرفت شود و انتقام مرا از افراسیاب و تورانیان خواهدخسرو شاه ایران مىکی ، وبرد

وي بـه صـورت  الهامات سیاوش، درونی است کـه همـراه بـا خـرد و قـدرت تشـخیص

 ،شود. در برخی موارد، شخصیتّ افراد به سبب جایگـاهی کـه دارنـدنگري متجلیّ میآینده

بانوست و قدرت پیشگویی ایزد -   مادر آشیل  -  تتیس ،به عنوان نمونه ؛گراي الهامی استدرون

د؛ تو بس زود فراز خواهـد آمـ سرنوشت و سرآمدگوید: ري دارد. او به فرزندش مینگو آینده

  ).410: ب1392درنگ پس از مرگ هکتور، سرآمدِ تو نیز فرا خواهد رسید (هومر، بی زیرا

  گیرينتیجه

، مصـالح و مـوادي هسـتند کـه شـاعر و هـاواژههاي هنـر اسـت و ادبیات یکی از گونه

گیرد و اثري ادبـی و را به کار می هاآن ،دلات خوگیري از عواطف و تخیّنویسنده با بهره

ها و عواطـف کوشـد اندیشـهدر آثـار ادبـی، نویسـنده و شـاعر می آورد.د میهنري پدی

ترین و زیباترین جملات و عبارات بیان کند. این آثار همـان خویش را در قالب مناسب

داري نگـه ۀرا شایسـت هـاآنهایی هسـتند کـه مـردم در طـول تـاریخ ها و نوشتهگفته

  . برندت میلذّ آن دانند و از خواندن و شنیدنمی

هاي پهلوانان و شاهان بلندآوازه و قهرمان قـوم در زمـانی از دلاوريادبیات حماسی 

هاي پادشاهان اي از نقش. ادبیات حماسی هر سرزمین، مجموعهکندبسیار کهن یاد می

و شهریاران، وزیران و رایزنان، زنان و عوامل طبیعی است که در یک پوشش تـاریخی و 

  آمیزد. طوره در هم میاي از اسگاه در هاله

 ۀترین منظومۀ حماسـی و انعکـاس فکـر و اندیشـهاي هومر به عنوان غنیمنظومه

ترین سند عظمت زبان ترین و پرمایهو شاهنامۀ فردوسی که بزرگ ،یونان و تمدنّ غرب

تـرین و بـارزترین و مهم ،رودمانده از عهد سامانی و غزنوي بـه شـمار مـی  جا  فارسی به

در کنـار کـه ه و رونق فرهنگ و تمدّن ایران باستان و گنجینۀ لغـت اسـت، مظهر شکو

پرداختن به جزئیات نبرد و آداب حماسه در یونان و ایران، آموزش نکات عالیِ اخلاقـی 
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زمانی و مکانی وقوعِ حماسه  ۀو با وجود فاصل را به ظهور رسانیده، هاي زندگیو مهارت

کنند که نشان از نزدیکی و تشـابه ابی را روشن مینکات جالب و جذّها، در این منظومه

  ادبیات حماسی یونان و ایران دارد. 

هـاي هایی از تیپنمونـهنویسندگان ایـن مقالـه کوشـیدند در یـک بررسـی تطبیقـی، 

هاي حماسـی ایلیـاد و ادُیسـۀ هـومر و شـاهنامۀ فردوسـی را از دیـدگاه شخصیتّ منظومه

هاي این اثـر پژوهشـی، قـرار گـرفتن کنند. طبق یافته تحلیل و بررسی ،گوستاو یونگکارل

ایـن  هـاآنگانۀ یونگ، بـه هاي شخصیتّی هشتهاي هومر و فردوسی در تیپافراد منظومه

ند. نقشی کـه بـر اسـاس ضـمیر نمایرا در میدان نبرد ایفا  ی خاصدهد تا نقشامکان را می

گرایـی فـرد از دیـدگاه یونـگ بـه وي گرایـی یـا برونالگو، وراثت و یا درونناخودآگاه، کهن

 تـا بتوانـد دروازة تـروا را بگشـاید، وجو باشـد اولیس باید چاره بر این مبنا،شود. تحمیل می

، خوان را طـی کننـد  متفکرّ باشند تا بتوانند هفت یگرایرستم و اسفندیارِ شاهنامه باید برون

در یونان شود. سودابۀ ایرانی و هلـن گراي احساسی باشد تا نماد وفاداري پنلوپه باید درون و

در ایجـاد  ،این خصیصـۀ مشـتركگراي احساسی باشند تا با بروز و آنتئیاي یونانی باید برون

سیاوشِ شـاهنامه بایـد ها بیفزایند. باشند و بر هیجان داستانِ منظومهها نقش داشته آشوب

بینـی کنـد و تمـام ایـن خسـرو را پیشگراي شمیّ باشد تا بتوانـد آینـدة خـود و کیبرون

ی رخ دهـد تـا هـومر و فردوسـی بتواننـد ها باید در قالب تیپ شخصیتّی حسّـ پذیرينقش

  کاري جهانی بیافرینند. انگیز به میدان نبرد ببرند و شاهخواننده را با توصیفاتی بدیع و سحر

الیِ آموزش نکات عـها با هاي ایلیاد، ادُیسه و شاهنامه، همۀ این مشابهتدر منظومه

  اند. هاي زندگی آمیخته شدهاخلاقی و مهارت

هاي حماسـی یونـان و هـاي شخصـیتّی فـرد در منظومـهتیپدر این مقاله تلاش شده 

علّـت بـروز رفتارهـاي افـراد در  گفت،توان ها میشناسایی شود. با توجهّ به این یافته ایران،

هاي شخصـیتّی یونـگ اسـت کـه پگرایی در تیگرایی یا درونها، برونداستانِ این منظومه

شود. تعیـین سـنخ شخصـیتّیِ ها میمنجر به بروز رفتارهاي منحصر به فردي در شخصیتّ

کـه بینی فرد و سیستم ارزشی او سازد تا از جهانرا قادر می گرانافراد، مخاطبان و پژوهش

  .ي بیابددرك بهترشود، ها میباعث بروز رفتارهاي منحصر به فردي در داستانِ منظومه
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